
سلام مولا جان!
کوثر طه

يقين دارم كه تو خواستي تا به اينجا آمدم وگرنه كوچك تر 
از آنم كه چشمانم به ضريح در حال ساختت، متبرك شود. 
ــده اند. نگاهم به  ــت و يزيديان زياد ش روزگار عجيبي اس
دعاي خير شماست. انگار كن كه من حرّم؛ دستم را بگير 
ــد اين دنيا رهايم كن. مي خواهم چون فرات، زلال  و از بن
ــم و مانند يارانت در راه حق گام بردارم؛ اما بيراهه ها  باش
ــت و تاريكي راه آزارم مي  دهد؛ راهنمايم باش! به  زياد اس
ــم ولايتي بودن را  ــم ايمان و به عمل ــم نور ده! به دل قلب
ــيند  ــوز. رهايم مكن آقاجان كه لرزه بر اندامم مي نش بيام
ــد. دست بر چوب ها مي كشم، گوي  و روحم عذاب مي كش
ــغول  ــت را لمس مي كنم؛ در آنها كه مش ــره اي ضريح نق
ــق را مي بينم. قلبم گواهي مي دهد كه عنايت  كارند، عش
خودت روي تك تك آنهاست و دعاي خير شما ياورشان 

در زندگي! 
سر باخته در راه خدا كيست، حسين
لب تشنه قتل اشقيا كيست، حسين 

از دامن او دست كجا بردارم 
ما را همه شافع جزا كيست، حسين 

السلام عليك يا اباعبداالله الحسين 
به اميد زيارت كربلا و استشمام عطر سيب 

التماس دعا آقا جان   

فقط کارِ عشق است! 
معصومه سادات ميرغني

چو گفتم كربلا، جان جهان سوخت 
نوشتم تشنگي، آب روان سوخت 

از آن صحرا كه شد صحراي محشر
زمين آتش گرفت و آسمان سوخت... (محمدخليل جمالي[مذنب])

ــت كه دل هاي شيفتة حسين را گرد هم آورده تا با دست هاي خويش بر قسمت هاي مختلف ضريح،  ــق اس فقط كار عش
نقش بزنند. فقط كار عشق بود كه كربلا و عاشورا رقم خورد. سر برمي گردانم و نگاهشان مي كنم؛ پير و جوان كنار هم 

نشسته اند و هر يك مشغول كاري هستند. افتخار مي كنند كه براي مولايشان ضريح مي سازند. 
ــان يك لحظه ترديد  ــقانه جنگيدند؛ پير و جوان، كوچك و بزرگش آنها هم افتخار مي كردند كه در كنار آقا ماندند و عاش
ــنيده با جان و دل لبيك گفته بود. اينان نيز لبيك گويان اويند كه  نكردند. هر كه صداي «هل من ناصر ينصرني» را ش

اينگونه غرق كارند. خوشا به سعادتشان! 
به راستي كه پيامبرn فرمود: اي اباالحسن! خداوند قبر تو و اولادت را بقعه اي از بقاع بهشت و عرصه اي از عرصات آن 
قرار داده است. همانا خداوند دل هاي منتخب مخلوقات و برگزيده بندگانش را محنت كش شما و متحمل اذيت و آزار 
ــيار به زيارت آن مي روند تا بدان وسيله به سوي خدا  ــت. آنان قبور شما را تعمير مي كنند و بس ــما قرار داده اس در راه ش

تقرب جويند و مهر و مودت پيامبرش را جلب كنند. 
ــاني هستند كه به طور ويژه مورد شفاعت من قرار مي گيرند و در كنار كوثر بر من وارد مي شوند و  ــان كس اي علي! ايش
ــليمان بن داود را در  ــما را تعمير و مراقبت كند، گويي س ــت اند! اي علي! هر كس قبور ش اينان زائران فرداي من در بهش

ساختن بيت المقدس كمك كرده است...» 
ــزرگ و يكي از بهترين  ــا به حال تان! توفيق خيلي ب ــان غبطه نخورم چراكه رهبرمان فرمود: خوش ــم به حالش نمي توان

كارهايي است كه مي شود انجام داد. شما زرنگي كرديد و گل سر سبد را چيديد.»
نگاهم به پوستري است كه عكس آقاي بهجت روي آن نقش بسته است و سخنش: «اي كاش بدانيد هر آنچه خسرو 

كند، شيرين بود! اي كاش بدانيد!»
ــتادان معروف را  ــود و اين اثر بي نظير از اس ــاخت ضريح تمام مي ش ــت آن لحظه كه س ــه زيباس ــم: «چ در دل مي گوي

پرده برداري مي كنند. به راستي كه آن لحظه مولا حسينj همگي آنها را مورد عنايتش قرار مي دهد.» 

حرم همان جائيست كه حريم يار است.
جائيكه نامحرم راه ندارد.

ــت كه تو باشى و غير نباشد و يار  حرم جائيس
بار بخشيده باشد.

ــد غبطه و  ــرار ش ــى كه ق ــل وقت ــت مث درس
ــر از پا  ــه س ــى ك ــا ضريح ــرت مان را ب حس

نمى شناخت درد دل كنيم.
كارگاهى كه در نمازخانه مدرسه اى زيبا با نام 
ــرار بود با هركه  ــده بود و ق معصوميه به پا ش

حوس كربلا داشت راهى آنجا شويم.
راه كوتاه بود .

ــت. نفس   ولى دل بعضى ها چقدر تيز پرواز اس
نفس زنان خودشان را به كربلا رسانده بودند.

بعضى از تل زينبيه بالا مى رفتند و عده اى تازه 
از مقام كفيّن عباسj بر مى گشتند.بعضى ها 
هم سرگردان دلشان را كه بال بال  مى زد روى 
ــت گرفته بودند و نمى دانستند كجا بروند؟  دس

چه كنند؟ خيمه گاه... قتلگاه... تل...
ــت استاد قلم زنى آماده شدن   من هم كنار دس
ضريح جديد سيدالشهداءj را نظاره مى كردم.

اينجا، 
     قدمگاه

jح امام حسين
کارگاه ساخت ضري

ی بازديد از 
شته ها

دل نو

من و يارم
محمد بهمنی
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شايد ديگر فرصتي نباشد
سيده فاطمه موسوي

ــم را  ــتم! نفس ــتم و باور نمي كنم كه هس من اين جا هس
ــاق مي كند،  حبس مي كنم تا ريه هايم هوايي را كه استنش

اندكي بيش تر نگه دارد. بايد فرصت را غنيمت شمرد. 
ــم هايت را ببند و صورتت را  ــه خودم نهيب مي زنم: چش ب
بگذار به همين ضريح نيمه تمام كه حتماً فرشته ها به آن 
ــم هايت را ببند و تصور كن كه اينجا  ــايند. چش بال مي س

كربلاست و به قصد زيارت آمده اي.
 مطمئن باش كه امام شهيدت هميشه حاضر است و ناظر 
ــدر هوس زيارت  ــت. او مي داند كه تو چق ــه احوال توس ب
كرده اي و همين آمدنت را هم غنيمتي مي داني كه صدقه 
ــت. او همين  ــه تو كرده اس ــف و محبتي كه ب ــري لط س

جاست. مگر مي شود كه نباشد! 
ــه  بخوان. روضه  ــم هايت را ببند و براي خودت روض چش

مادرش زهرا و خواهرش زينب را.
ــام اوليا و  ــت و آمد تم ــا محل رف ــاش اين ج ــن ب مطمئ
ــهر  ــت و آمدن به همين جا كه توي ش برگزيدگان خداس

توست، خودش لياقت مي خواهد.
چه قدر افسوس مي خوري از اين كه تا به حال بي تفاوت از 
ــته اي! چه فرصت هايي را از دست  كنار همين مكان گذش
داده اي و چه بسيار كساني كه غرق در روزمره گي هايشان 
ــد و اگر هم  ــوند و نمي دانن ــن مكان رد مي ش ــار اي از كن

مي دانند، ككشان نمي گزد كه اين جا چه خبر است!
ــا نه بلند بلند  ــين و توي دلت  هاي هاي گريه كن! ي بنش

فرياد بزن كه شايد ديگر فرصتي نباشد. 

ديدار از ضريح مطهر
لعيا اعتمادي

ــنيده ايد كه كسي به جايي دعوت  نمي دانم آيا تا به حال ش
ــود، آن هم بدون وقت قبلي. شايد باورش براي خيلي  ش

از ما مشكل باشد. 
اما من آن روز يكي از آن دعوت شده ها بودم؛ البته بدون 
ــد سر از اين  ــتش هنوز نمي دانم چطور ش وقت قبلي. راس
ــا درآوردم. اما خوب مي دانم كه كارت دعوتم را خودش  ج
برايم فرستاده، با دست هاي خودش. سفارشي سفارشي... 
ــرده و نكرده ام كه اين طور  ــوز هم نمي دانم چه كار ك هن
ــتم را گرفت و به اين جا آوردم. درست  ــر و صدا دس بي س

مثل آن دفعه...

ــرا همه چيز يك دفعه  ــتم چه اتفاقي افتاده و چ نمي دانس
ــه اين بزرگي  ــود. توي آن خانه ب ــده ب يك جور ديگر ش
ــد. انگار همه براي رفتن  ــه دائم به يكديگر مي خوردن هم
ــتند... اما وقتي پاسپورتم را روي ميز ديدم، تازه  عجله داش

فهميدم اين همه عجله به خاطر چيست؟ 
آن روز پاسپورت روي ميز، كارت دعوتم بود و امروز يك 

پيامك كوتاه.
ـ سلام. اگر دوست داشتي ساعت سه ونيم توي دفتر مجله 

jباش. قرار است برويم بازديد از ضريح امام حسين
به همين سادگي بود. 

حالا درست روبه روي ماكت ضريح امام حسين ايستاده ام. 
ــت كه حرف هاي راهنما را به  اين جا آن قدر صدا زياد اس
زور مي توان شنيد. گوي ضريحي را كه حسن آقاي استاد 
ساخته توي دستم مي گيرم. حس بودن مي كنم. راهنما از 
ــه در اين مدت اين جا افتاده برايمان مي گويد.  اتفاقاتي ك
ــان فقط  ــب و روز تمام فكرش ــتكار آدم هايي كه ش از پش
ــان است. از مهلت تمام شده اجاره خانه حسن آقاي  كارش
ــتاد مي گويد. از چند روزي كه استاد فرشچيان، پيرمرد  اس
هشتادوچند ساله براي بازديد و نظارت بر كارهاي ضريح 
ــك هايي كه پاي اين ضريح ريخته  به ايران مي آيد. از اش

مي شود و...
ــم. به همه آن چيزهايي  و من فقط به يك چيز مي انديش
كه آن روز كنار ضريحش توي كربلا به او گفته ام.                                                                                                                                     

سلام آقا
من آمدم، نمي دانم بودي يا نه

لطفاً تو هم بيا!
وقتي كه هستم
وقتي كه نيستم

حميده رضايی

سلام
.
.
.
.
.
.
.
.

همه حرف هايم يادم رفت، از بس كه 
حواسم به حضورتان بود.

رضا باقري
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